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 تعهد نامه

 

هاي اين پايان نامه و اجزاء مربوط به آن براي اولين بار )توسط اعلام مي دارم كه تمام فصل ……………اينجانب 

ها ، اسناد، مدارك و تصاوير پژوهشگران حقيقي نامهها، كتب، پاياناينجانب( انجام شده است. برداشت از نوشته
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 پیشکش به وجودِ زلالِ خواهرانم که همواره گرمی دلم بوده اند و 

پدر و مادر روشنم.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چکيده:

اشتراكات موسيقايي ايران و هند، موضوعي است كه اكثر موسيقي دان هاي ايراني بر آن باور دارند، ولي هميشه 

 اين اشتراكات به صورت دقيق و جزئي نگريسته نشده است. با ابهام از آن ياد مي كنند. چرا كه هيچ گاه به

در اين پژوهش بر اين كوشش بوده ام كه يکي از ابهامات موسيقيايي اين دو فرهنگ را مورد بررسي قرار دهم 

وآن مقايسه ي مد درآمد چهارگاه ايراني با راگاي بهايراو از موسيقي شمال هندوستان است كه داراي اشل صوتي 

 هم هستند. شبيه به

دو نمونه ي صوتي معتبر از دو فرهنگ انتخاب شده است و پس از آوانگاري، به بررسي اين دو از زاويه ي 

تطبيقي پرداخته ام كه در آن به مقايسه ي گام و بستر نغمگي و اهمييت و فونکسيون درجات درهر يک -تحليلي

 پرداخته ام.

به لحاظ اهميت تونيک  -رگاه ايراني و راگاي بهايراو هندوستانيدرآمد چها -همان طور كه گمان مي رفت، اين دو

)دو( بسيار به هم شبيه هستند، با اين تفاوت كه بعد از تونيک در درآمد چهارگاه ،مي و سپس لا كرن اهميت 

 دارند ولي در راگاي بهايراو، سل از اهميت بالايي برخوردار است.

 

 بهايراو كلمات كليدي: دستگاه،مد،چهارگاه، راگا،
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 مقدمه

 

پژوهشي كه در اين پايان نامه صورت مي گيرد، كوشش مي كند كه دو نمونه موسيقايي از دو ساختار       

متفاوت، يکي درآمد چهارگاه ازموسيقي دستگاهي ايراني و ديگري راگاي بهايراو از موسيقي راگايي شمال 

 ررسي اين است كه بدانيم به طوركليهندوستان را از زاويه ي بررسي تطبيقي مورد توجه قرار دهد. هدف از اين ب

 پايه هاي موسيقي ايراني و موسيقي هندوستاني تا چه اندازه با يکديگر تشابه دارند و يا تا چه حد از هم دورند.

 ريشه در زبان قديم تر هندوآريايي _زبان فارسي كهن، فارسي ميانه و فارسي جديد_از آنجا كه زبان فارسي      

اساطيريِ ايراني با هند مشابه هستند و از طرفي طي هزار سال گذشته _پنداشت هاي ديني دارد وبخش هايي از

از زمان لشگركشي هاي سلطان محمود به هندوستان و پس از آن تأسيس دولت گوركانيان هند به وسيله ي بابردر 

ند كه گوياي اين هستبيش از پانصد سال پيش و گسترش اسلام و فرهنگ و ادبيات ايراني در شمال هند ، همگي 

 عناصري از موسيقي ايراني با موسيقي هندي تشابه و همگوني داشته باشد.

تا آنجا كه مي دانم در حوزه ي مطالعات تطبيقي موسيقي ايران و هند و از زاويه ي مقايسه ي تطبيقيِ راگا       

ام شده در موسيقي شناسي غرب انجبا دستگاه پژوهشي در ايران صورت نگرفته است. تنها مطالعه ي تطبيقي كه 

است، از جانب هارولد پاورز بوده است تحت عنوان دو مقاله كه دريکي راگاي اساوري و سه گاه بين الملل )سه 

 (1با مقام نوا.) كافيگاه در فرهنگ جهان اسلام( بررسي شده و در ديگري راگاي 

هر  ت و سيستم موسيقي هندوستاني بر اساس راگا وبا اين كه سيستم موسيقي ايراني بر اساس دستگاه اس       

دو فرهنگ از سيستم متفاوتي استفاده مي كنيم، اين تشابه چندان دور از انتظار نيست . چرا كه در دو فرهنگ 

همسايه هستيم و به طور كلي از فرهنگ آسيايي برخورداريم و بدون پيش داوري امکان اين كه فصل هاي مشتركي 

 اگا و دستگاه وجود داشته باشد، محتمل است.بين دو سيستم ر

هدف از اين پژوهش پيش رو علاقه ي شخصي نگارنده به فرهنگ هند به طور عام و بنا به حرفه ي شخصي       

، كنجکاوي نسبت به موسيقي هند و يافتن ريشه هاي مشترك محتمل ميان اين دو فرهنگ است. قبل از شروع 

يشه ها و يا تشابهات موردي بين ساختار مدال دستگاه در موسيقي ايراني و پژوهش، صاحبنظران همگي بر ر



 

برخي راگاهاي موسيقي هندوستاني تأكيد مي كردند. ولي اين نظر عموما به شکل مبهم و ناواضح بيان مي شد. 

اهاي به اين دليل بر آن شدم كه يکي از اين تشابهات مه آلود كه وجود چهارگاه تعديل شده در يکي از راگ

 (1هندوستاني است را پيگيري كنم.)

با اين كه ابتدا در مطابقت راگاي بهايراو و چهارگاه با شک و ترديد برخورد كردم، اما درادامه ي كار به مقاله       

    نوشته ي دكتر « مفهوم مقام در رسالات و نسخ خطي فارسي موسيقي» اي تحت عنوان

تشابه را هر چند به صورت جزئي بيان كرده بود و اين تأييد موجب مسعوديه برخوردم كه درآن وجود اين 

 دلگرمي من در كار اين پژوهش شد.

نتيجه ي چنين پژوهشي از سويي مي تواند مي تواند انگيزه و مسيري براي دانشجويان ديگر باشد و از        

ايي و فرهنگ ، به فضاي موسيقسويي ديگر شايد بتوان از اين ريشه هاي مشترك و پيوند بين موسيقي اين د

جديدي دست يافت. ناگفته پيداست كه چنين تلفيقي توسط برخي موزيسين ها صورت گرفته است و نتيجه ي 

 (4كار، موسيقي و فضايي قابل درك و دلنشين براي شنونده ي ايراني بوده است.)

 و ردپا و تأثيرات فرهنگ ايراني به در اين پايان نامه كوشش شده تا ابتدا نگاهي گذرا به تاريخ موسيقي هند

خصوص شخص امير خسرو دهلوي بر فرهنگ موسيقي هند بيندازيم و سپس تعريفي از راگا در موسيقي 

شل مدون شده نشان دهيم. مهم ترين قسمت اين پژوهش در اهندوستاني ارائه دهيم و گام هاي راگاها را در 

از يکي از اساتيد مطرح و مورد تأييد هند، پانديت ويشوا فصل آخر است كه با بررسي تطبيقي نمونه صوتي 

موهان بهات،با درآمد چهارگاه ازرديف سازي ميرزاعبداله ، تشابهات و تفاوت هاي اين دو را از منظر حركت 

هاي ملوديک و فونکسيون درجات بررسي كنيم.در مقايسه ي راگاي بهايراو هندوستاني وچهارگاه ايراني از روش 

بهره گرفته مي شود. به طوري كه نمونه صوتي راگاي بهايراو و درآمد چهارگاه آوانگاري و زير هم هاي كمي 

نويسي شده است و با شيوه ي موسيقي شناسي تطبيقي ، ساختار فواصل و درجات، اهميت نغمه ها و سير نغمگي 

تيجه ي اين مقايسه از ديدگاه ، موتيف هاي عمده و فرودها با يکديگر مطابقت داده شده است. در پايان نيز ن

 .نگارنده بيان شده است



 

لازم به ذكر است كه در كنار اين مطالعه، بيش از هر كتاب راهنماي ، از ديدگاه و راهنمايي هاي استاد محمد رضا 

لطفي در درك و تحليل چهارگاه و به ويژه كنترل دقيق ايشان در آوانويسي راگاي مذكور و راهنمايي در چگونگي 

 ايسه ي تطبيقي اين دو نمونه ، بهره ي كافي برده ام.مق

بر خود واجب مي دانم كه از مشاوره و راهگشايي هاي دكترمحسن حجاريان كه در طول اين پژوهش بسيار 

 موجب روشني ذهن و گرمي دلم شده است، تشکر كنم.

 و ازاستاد راهنمايم ، دكتر هومان اسعدي كه عليرغم فرصت كوتاه، بي دريغ ياريم دادند صميمانه سپاسگزارم.  

 

 

 

 

 

 

 پي نوشت:

1) Powers, Harold/”An historical and comparative approach to the classification of ragas(with an 

appendix on ancient indian tunings). 

محمد _امجد علي خان در يکي از كنسرت هايش در امريکا، به دليل حضور استاد موسيقي ايراني» اطرات محمد رضا لطفي بيان شد كه (از خ1

بنا بر گفته استاد، امجد علي خان چهارگاهي با بيان هندي «راگايي را اجرا كردند كه بين فرهنگ موسيقي ايران و هند مشابه است._رضا لطفي

 واختند.در اين اجرا ن

 

نماينده ي -و شجاعت حسين خان -نماينده ي موسيقي دستگاهي ايران-كه محصول مشترك كيهان كلهر« غزل»مجموعه آثار شنيداري (4

 موسيقي راگايي شمال هندوستان

. 



 

 فصل اول

 

 فرهنگ ايران و هند با نگاهی به موسيقی تاريخیِ اتِزمينه ي اشتراك

 

رود  دره ي قدمت با تمدن مصر ،بين النهرين ، ايران و چين باستان برابري مي كند. تمدنِ تمدن هند از لحاظِ    

برمي آيد، به چهارهزار سال قبل از ميلاد باز مي  "مونجو دارو"و  "هارلا" سند، آن طور كه از مکان هاي باستانيِ

ت. باستان در ارتباط بوده اس نيز مصرِنهرين و لگردد و احتمالا از طريق دريا و خشکي با تمدن هاي سومر و بين ا

روسيه در حدود هزار و سيصد سال قبل از ميلاد نابود شد.  هند و آريايي از جنوبِ اين تمدن با هجوم نژادِ

دره ي رود سند يا دراويدي ها )قومي كه قبل از اقوام هند و اروپايي در هند زندگي مي كردند(  انِساكن ،مهاجمان

سانسکريت و نيز مجموعه اي از  زبان و خطِ وب هند راندند و فرهنگ جديدي را بر اساسِجن را به نقاط پستِ

  وداها پايه گذاري كردند.  سرودها و اشعار مذهبي به نام

قبل از ميلاد ادامه داشت، اصول هندوييسم را به وجود آورد. آن چه  511تا  1111دوران ودايي كه از سال      

يهون هاي آسيايي ، لشگر كشي اسلام ،استيلاي پرتغالي ها ، فرانسوي ها و  ي كه پس از آن پيش آمد، حمله

قي موسي ي تغيير دهد. اين مذهب و هنرِهندوييسم را نزد ميليون ها هند گليسي ها هيچ يک نتوانست جايگاهِنا

  آن،امروز يکي از قديمي ترين باورهاي فرهنگي دنياست. همراهِ

 (75:4ماهور ،)بلک وود

 فرهنگ ايران و هند جنبه هاي مشتركِ 

بشر،  ميان خانواده ي زبان هاي مهمِدر ايران و هند اشاره كنم. فرهنگِ پيش از هرچيزلازم مي دانم به پيوندِ    

تکلمي قاره ي آسيا ، اروپا و امريکا  هند و اروپايي است. اين خانواده بخش عظيمي از زبانِ يکي خانواده ي زبانِ

ريايي آزبان هاي هند و اروپايي، شاخه ي زبان هند و   يکي از شاخه هاي مهمِ ،گيرد. در اين ميان را در بر مي

ران و هند اي زبانِ ي يکپارچه نشان از پيوندِ ،تطبيقي زبان شناسيِ است.  شاخه ي زبان هند و آريايي از ديد گاهِ



 

ين . از استهندي مشتق شده ا كهن تر زبانِ ي دارد. اين نکته به ما مي گويد كه زبان شناسي ايراني از ريشه

 زبان صورت مي گيرد. مشترك فرهنگ ايران و هند از زاويه ي اشتراكِ جهت پايه اي ترين فصلِ

اساطيري وجود -كتب آييني و سايرِ و ريگ ودا اوستااژه هاي مشتركي در دو زبان ،در كتاب هاي وجود و    

اين دو زبان است . نام هند در اصل يک واژه ي  ي اوليه دارد)مانند نام خدايان آب  و آناهيتا( گوياي يگانگيِ

تلفظ مي « ندسِ»و پيش از آن اين كلمه را  دايرانيان به اين سرزمين اطلاق كرده ان پيشتر، ايراني است. اين كلمه را

 كردند. اين نام گذاري از زمان هخامنشيان به هند اطلاق شد.

، ساسانيان با هند مراوده داشته اند و به طور كلي درهاي سياسي ايران وهند ،  نيز پيش از اسلام در دورانِ     

 در زمان كليله و دمنهه گيري از ترجمه ي كتاب ايران و هند با بهر ادبياتِ مشترك بوده است. اشتراكِ مرزِ

حان بيروني ابوري مهمِ انوشيروان و نقش پراهميت اين كتاب بر ادبيات فارسي و عرب انکارناپذير است. تحقيقاتِ

كه به پژوهش هاي هند شناسي پرداخته،  مال الهند)قرن چهارم هجري( در كتاب  غزنوي سلطان محمودِ در زمانِ

 فرهنگ هند دارد. ايراني در شناختِ انِنشان از محقق

. 

 موسيقايی هند فرهنگِ امير خسرو دهلوي در تحولِ نقشِ

 715)وفات: ند امير خسرو دهلوينماشعرا و هنرمندان ايراني  ا وجودِبهجري مهاجرت و  هفتمِ در قرنِ     

 قابل توجه است. اشعارِ ،هند ايفا نموده مهمي در پايه گذاري ادبيات و موسيقي ايراني در شمالِ هجري( كه نقشِ

 موسيقي قوالي در شمال هند و پاكستان كنوني ايفا نموده است. با روي كار آمدنِ مهمي در فرمِ نقشِ ،امير خسرو

 مهمي در تبادلِ شعرا ، موسيقي دانان و هنرمندان ايراني جايگاهِ هجري و مهاجرتِ 11گوركانيان در قرني سلسله 

ايراني و رابطه ي آن با عرفاي شبه  مشتركي كه بر روي عرفانِ . مطالعاتِندوردآان و هند به وجود اير فرهنگيِ

 بر شعراي خراساني انکار ناپزير است. ،قاره ي هند انجام شده و تأثير انديشه ي عرفاني

اريان بود توجه درب( مقوله اي پيشرفته و مورد سنگيتهندوستان ، موسيقي ) پيش از ورود مسلمانان به شمالِ    

ردند را پديد مي آو رگاه موجب پيشرفت اين هن ،خود تعصبات مذهبيِ و سلاطين متعدد بسته به عمق و شدتِ



 

امرا مي پرداخته  بسياري از سلاطين هند به مدحِ آن مي شدند. امير خسرو در دربارِ از ي مانعو گاه همچون سدّ

 . غياث الدين تغلقو   علاالدين خلجي، جلال الدين خلجي، قباد معز الدين كي، غياث الدين بلبناز جمله 

 فرقه ي در تصوف و سلوك ، سلسله ي عرفاني امير خسرو به خواجه عبو احمد ابدال چشتي، پايه گذارِ    

بسياري داشت و  مسلمانان طرفدارِ چشتيه ، منتهي مي شود. اين فرقه هم مورد توجه هندوان بود و هم در ميانِ

 مسئله به عامل مؤثري براي پيوند موسيقي هندي و ايراني مبدل گرديد.اين 

 عمده مي توان تقسيم كرد: هند را به پنج بخشِ در موسيقيِ امير خسرو دهلويتأثيرات 

 

 (111: 11)پاكروان،ماهور

 هندي وي در ادبِ او و نقشِ شعري و نگارشِ الف(سبکِ    

    راگاهاي جديد هند و ابداعِ موسيقي مدالِ تغييراتي در سيستمِ وي در ايجادِ ب(نقشِ    

   تالاهاي جديد  ريتميک موسيقي هند و ابداعِ-متريک تغييراتي در سيستمِ وي در ايجادِ ج( نقشِ    

   فرم هاي جديد تغييراتي در فرم هاي موسيقي هند و ابداعِ وي در ايجادِ د( نقشِ    

 سازهاي جديد   تغييراتي در ساختمان هاي سازهاي هندي و ابداعِ ادِوي در ايج ه( نقشِ    

 

 ويژگی هاي موسيقی هند

به ندرت  هندي غرب را ندارد. موسيقي دانانِ موسيقيِ سبک و فرمِ سريعِ  هند، تغييراتِ طولاني موسيقيِ تاريخِ    

 خود را در نوعي بداهه پردازي و يا بازسازيِ منحصر به فرد و تازه ساخته اند. آنان هنرِ موسيقيِ ي يک قطعه

مستمر سامانه اي از ملودي ها و ريتم ها مي بينند كه در اصل بيش از هزار سال پيش پايه گذاري شده اند. آنها 

 هندو را.موسيقي را تقريبا با همان چشمي مي بينند كه مذهب ِ



 

م، ممکن است كه يکنواخت به گوش برسد. اما وقتي براي اولين بار يک قطعه موسيقي هندي را مي شنوي    

الگوهاي پيچيده اي از نت ها و ريتم هايي خواهيم بود كه  آن عادت كنيم،قادر به دركِ وقتي رفته رفته به سبکِ

 غايي به هم مي پيوندند.هرگز در دو قطعه ي موسيقي كاملا يکسان نيستند و در يک كل يا هماهنگي ِ

 

 موسيقی و مذهب

ند. آن نمايش جمع مي آي كلي دراماتيک يا فنِ موسيقي، شعر و رقص در يک طرحِ ،باستاني هند ر قوانينِبنا ب    

ها تنها جنبه هاي مختلفي از يک وجود ملکوتي هستند و يکي از آن ها را نمي تواند بدون ديگري تصور شود. 

 اولويت است. موسيقي در اين طرح در عين برابري با ديگر عوامل ، داراي ،با اين حال

 

 ايران بر مويسقی هند تاثيرِ

اره باستان يا ايران امروز اش سِرفرهنگ نام ببريم، بايد به پا واقعيِ اگر بخواهيم از كشوري به عنوان چهارراهِ    

نهرين و از شرق و جنوب به شبه قاره ي هند متصل بوده لبين ا كنيم. سرزمين كوهستاني ايران از غرب به تمدنِ

جهان را در اختيار داشته كه از كرانه هاي نيل و سواحل يونان تا خود  زماني ايران بزرگ ترين امپراتوريِاست. 

از قرار تاخت و ت هند گسترده بوده است. زماني ديگر اين سرزمين توسط فاتحيني مانند اسکندر و چنگيز موردِ

ود خ شاخصي هم از آنِ در عين حال فرهنگِ فلسفه و هنر شرق و غرب بوده و واره پلي بينِمگرفته است. اما ه

لنهرين از بين ا اين سرزمين با هند بسيار جالب توجه است.احتمالا گونه هاي باستاني چنگِ داشته است. ارتباطِ

طريق ايران به هند رسيده  اند. شواهد قوي تري نيز وجود دارد كه طبل هاي استوانه اي شکل و چوب هايشان 

 ع عود و فلوت از ايران به هند وارد شده اند.و نيز برخي از انوا

يران ا ساساني كه از قرن سوم تا هفتم پس از ميلاد دوام يافت، عصري طلايي براي موسيقيِ دوران امپراتوريِ    

رق كاري ها، كتيبه هاي سنگي ، مع بسيار جالب تر شده بود.تصاويرِ ،بيگانه موسيقيِ به شمار مي رفت كه با نفوذِ

سازهاي اين دوره به دست  غنيِ اطلاعات روشني از تنوعِ ،ديواره نگارها و ظروف نقره اي تزيين شده ي ساساني



 

مي دهند كه بسياري از آنها از مصر و بين النهرين و يا مثل ني از چين آورده شده بودند. از طرف ديگر گروه 

ندي نيز به اين كشور مي آمدند. از قرن هفتم پس از ميلاد ، پيشروي هاي اسلام به هاي خواننده و رقصنده ي ه

 (81:4)بلک وود،ماهور  سمت شرق موج تازه اي از موسيقي عربي را به هند آورد.

 

 تنوع در موسيقی هند

ي گويند. در محلي نيز سخن م رسمي هند، به ده ها زبان و گويشِ زبانِ رهند در كنايک ميلياردي ِ جمعيتِ    

شديدا فشرده  همين حال نزديک به هشتاد درصد اين مردم در شهرها و روستاهاي كوچک با بافت اجتماعيِ

محلي هند در صدها فرم و شيوه ي محلي به حيات  زندگي مي كنند. در نتيجه ، هم موسيقي هنري و هم موسيقيِ

در شرق،  آسامدر غرب تا  گجرات در جنوب و از كرالاهند گرفته تا  در شمالِاز كشميرخود ادامه مي دهند.  

 كتاب هاي كاملي به موسيقي ، آواز و رقص مناطق خاص اختصاص يافته اند. به طور كلي مي توان گفت تفاوتِ

در اين پژوهش نيز به موسيقي شمال هندوستان مي  آشکاري بين موسيقي جنوب و شمال هند وجود دارد .

شناخته مي شود كه در مقابل موسيقي جنوب هند  موسيقي هندوستانيهندي ها به پردازيم كه به طور خاص ميان 

 ( است.موسيقي كارناتيک) 

 

 ساز هاي هندي

زيادي درباره ي تمدن دره ي رود سند وجود دارد. اما متأسفانه  مطالبِ« هارپا»و « مونجودارو»در آثار باستاني     

اطلاعات چنداني به ما نمي دهد. باستان شناسان يکي دو جغجغه و مردم اين ناحيه  اين آثار درباره ي موسيقيِ

سوت سوتک و يک پوسته ي صدف يافتند كه احتمالا پوسته ي صدف به عنوان نوعي كرنا به كار مي رفته 

 طيِخ يک زن در حال نواختن نوعي طبل و نيز نمونه هايي از نسخِ سفاليِ است.از ديگر كشفيات آن ها عروسکِ

چنگ هستند و در سومر نيز يافت شده اند.  اين تمدن با علامت هايي است كه احتمالا نمايانگر نمونه هاي بدويِ

، اما نهرين مربوط مي كنندلبين ا دره ي سند را به تمدن باستانيِ اگر چه اين ها از ديگر شواهدي هستند كه تمدنِ



 

ل دوهزار سا همه ي سازهايي كه مدتِ فزايند. تقريبا تاريخِمتأسفانه درباره ي خود سازها ، بر اطلاعات ما نمي ا

به هندي ها خدمت كرده اند، به زمان سکونت آريايي ها و نفوذ آسيايي شان و يا پس از آن باز مي گردد. نکته 

 انسان اولين و مهم ترين انسان بود. براي هندي ها صدايِ ي مهم درباره ي آن ها ارتباط شان با آواز يا صدايِ

 ساز است كه توسط خدايان بر انسان ارزاني شده است و ساير سازها بايد به نحوي از آن تقليد و پيروي كنند.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل دوم

 

يرانی و سيستم ا و تئوري موسيقیِ يیراگا و اهميت سيستمِ یهندوستان موسيقیِ نگاهی به تئوريِ 

 یدستگاه

 

 مدال راگازمينه هاي تاريخی و ساختار  – 1

 

)  "اشاستراناتي"باستان در كتاب يا رساله اي به نام  بسياري از فرضيه ها و فلسفه هاي عرفاني موسيقي هندِ    

برهمن بوده كه اطلاعات  =آموزه هاي فن نمايش نوشته ي بهاراتا( جمع آمده اند. نويسنده ي اين اثر يک روحانيِ

چنداني از او و زماني كه مي زيسته است، در دست نيست. اين زمان احتمالا قرن سوم بعد از ميلاد  بوده است.اما 

هند ، به خصوص موسيقي آن را تشريح مي  ارزشمند او جنبه هاي عملي و علمي زيادي از هنرهاي نمايشيِ اثرِ

باستان و لائوتسو و كنفسيوس در چين معتقد بود كه موسيقي تنها  طو در يونانِكند. بهاراتا همانند افلاطون و ارس

 تاثير قرار دهد. او هشت ذهني باشد، بلکه بايد آن ها را تحتِ نبايد منعکس كننده ي احساسات و ساير حالاتِ

ين ب نند ارتباطِحالت ذهني يا احساس را در نظر گرفت و هر كدام را با يک رنگ و يک رب النوع مرتبط كرد: ما

 زرد و برهما. بين حيرت، رنگِ ارتباط نارنجي و خداي ايندرا و سبز و خداي  ويشنو؛ رنگِ عشق، رنگِ

 

 

 شروتی



 

مي  انسان تعريف زير وبمي براي گوشِ افزايشِ محسوسِ به كوچک ترين ميزانِ "شروتي "در اين كتاب واژه ي

ذكر كرده است. هر چند كه شروتي ها هم اندازه نيستند ، اما  11تعداد شروتي ها در يک اكتاو را،  بهاراتاشود. 

 در تئوري اين فواصل يکسان فرض مي شود. 

 : ( 71:1465)مسعوديههند عبارتند از شروتي ها در موسيقيِ نام فواصلِ

 (نيسادا)نی    ( دهائي واتا)دها    (پانکاما)پا    (مادهياما)ما    (گاندهارا)گا     (رسابها)ري    (سادجا)سا

)چهار ام)دو شروتي(، گا)سه شروتي(،ري)چهار شروتي(،سااندازه ي شروتي هاي اين فواصل بدين گونه هستند: 

 )دو شروتي( نی)سه شروتي(، دها)چهار شروتي(،پاشروتي(، 

 نی و دها، گا،  ريي گيرد.  نت هاي درست بالاتر از تنيک قرار م هميشه يک پنجمِپا همان تنيک است  و سا 

مکان  11برد، تا  را نيز مي توان نيم پرده بالاتر ماشتر ، بسته به بستر( پايين برد و يرا مي توان نيم پرده) كم تر يا ب

 با فاصله هاي يکسان از نظر نت نويسي در اكتاو به وجود آيد.

 

1  1  4  4  5  6  7  8  1  11  11  11  14  14  15  16  17  18  11  11  11  11 

 سا        ري       ا گ      ام             پا                         اده      نی     سا        

 دو      ر       می         فا           سل                      لا          )دو(     سی       

 

 مفهوم راسا

 راسالغوي واژه ي  برداشتِ مرتبط مي شود. "راسا "شروتي به يک يا چند 11در فرهنگ هند، هر يک از اين     

 "ناتياشاسترا"در كتاب  "بهاراتا". (114:1486حجاريان)ست"حال و هوا"يا  "طعم و مزه"از سانسکريت به معناي 



 

را كه در آن زمان بسيار شناخته شده بوده و بکار مي رفته ، نام برده است: عشق، شادي،اندوه،خشم،  راسااز هشت 

 نام برده اند.( راسا 11يا  1حيرت،نفرت، انتقام، تلاش.)بعضي از 

راسا برمي شمارد.  8( را از تركيب avbhbحالت زودگذر) 41راسايي كه معرفي مي كند،  8بهاراتا در ادامه ي     

 انند: دلسردي، خستگي، دلهره و ...م

 :(181كافمن:) شروتي با راساهاي مرتبط به آن به شرح ذيل مي باشد 11    

1-kshobhini      C(1 cents)  تحريک،مشکل،ترديد 

1-Tivra    C#(11 cents) زيركي،بي پروايي،تشنج 

4-KumudvatiC#(111 cents) شادي،سادگي 

4-Manda         D(181 cents)    تنبلي، كندي 

5-Chhandovati     D(114 cents)   آرامش،قهرماني 

6-Dayavati           D#(114 cents)   شفقت،لطافت،از خود گذشتگي 

7-Ranjani            D#(416 cents)   لذت 

8-Raktika          E(486 cents)    شادي ، شور 

1-Raudri             E(417 cents)        خشم،گرما،ترور،وجد 

11-Krodha           F(418 cents)     خشم،شدت،اصرار 

11-Vajrika           F(511 cents) غرش، سختي، خشونت 

11-Prasarini         F#(511 cents)    گسترش،انتشار 

14-Pritih           F#(611 cents)        هربانيعشق،دوستي،م 



 

14-Marjani          G(711 cents)        تمسخر، پاكيزگي 

15-Kshitih             G#(711 cents)   فروپاشي،از دست دادن  

16-Rakta             G#(814 cents)       دلبستگي،شور،بازيگوشي 

17-Sandipani      A(884 cents)      آتش عشق، تحريک عشق 

18-Alapini            A(116 cents)    دوستي 

11-Madanti           A#(116 cents)     مسموميت، شور 

11-Rohini             A#(1117 cents)    بلوغ 

11-Ramya            B(1188 cents)  تاريکي،استراحت، آرامش 

11-Ugra                B(1111 cents) ترس، شور، قدرت 

 

 راگا

 راگا تأليف شده، براي اولين بار كلمه ي" ماتانگا" كه توسطِ "برهادشي "در كتاب ناتياشاستراده بعد از سچند     

 به كار برده شده است.

را  راگافني مي توان   است. اما به لحاظِ "حال و هوا"و  "عاطفه"، "رنگ"به معناي  راگالغوي كلمه ي  معنيِ    

يک  رونِملوديک د در بيشتر موارد ،سلسله اي از موتيف هايِ راگاكرد.  يک گام و يک مد توصيف چيزي بينابينِ

 گام است.

آهنگ نيست ، راگا قرار دارد. « گام»و « آهنگ»مفهومي است كه دامنه ي عملياتي آن بين دو حوزه ي راگا     

واند مبناي مي تواند مبناي تعداد نامحدودي آهنگ باشد؛ گام هم نيست ، چون يک گام مي ت راگاچون يک 

آن گام ساخته  راگاهايي كه بر مبنايِ ، هم با يک گام فرق دارد و هم با سايرِ راگاراگاهاي متعددي باشد. يک 


